
 «5جلسه» سیاسیفقه نظام درس خارج 

 1400-1399سال تحصیلی  

 بحث ما در عدل اقتصادی بود و در آن گفتیم که باید درباره چند مطلب بحث کنیم:

 رابطۀ عدل با برابری. 1
 رابطۀ عدل با تفاوت در استحقاق و نیاز . 2
 ی طبیعی هارابطۀ عدل با تفاوت. 3

 بحث امروز در بحث چهارم است:
 های اجتماعی رابطۀ عدل با تفاوت. 4

ی طبیعی که چهار نوع تفاوت طبیعی را هابر دو گونه است؛ تفاوت هاگفتیم تفاوت

اد و بحث کردیم که رابطۀ عدل با تقسیم و تعریف کردیم: جنسیت، استعداد، جغرافیا، نژ

امتیاز نیست و  منشأی طبیعی هاچیست و گفتیم در شرع اسلام تفاوت هااینگونه تفاوت

 توضش را سابقا دادیم.

ی اجتماعی های اجتماعی است و مقصود ما از تفاوتهابحث امروز ما در تفاوت

آید؛ در خیلی جوامع می دیی است که در جامعه به لحاظ پایگاه اجتماعی به وجوهاتفاوت

شوند و از لحاظ انتساب می هستند که در جامعه قشری از مردم به عنوان اشراف شناخته

ی بزرگ اجتماعی؛ انتساب قوم و خویشی و قبیلگی؛ این گاهی هابه بعضی از شخصیت

شود و در جامعه شخصی که از همچین نسبتی می نوعی از برتری اجتماعی منشأ

در جامعه به عنوان شخصی که دارای یک نوع برتری اجتماعی است برخوردار است 

 شوند؛ ما به اینهامی برایش قائلای شود؛ در جامعه احترام و جایگاه ویژهمی تلقی

 ی اجتماعی.هاگوییم تفاوتمی

امتیاز بشود در  منشأتواند می ی اجتماعیهابحث ما این است که آیا اینگونه تفاوت

امتیاز سیاسی و اقتصادی و... شود؟ مثلا  منشأتواند می فاوت اجتماعیشرع اسلام؟ آیا ت

 کس از اشراف است به منسب سیاسی خاصی دست پیدا کند.چون فلان

دوستان شاید مطلع باشند که در کشورهای اروپایی و آمریکا، یک سری مناسب 

شان مخصوص اشراف است. مثلا مجلس سنا دارند و به شکلی عضویت در مجلس عوام
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گیرد و فقط می و پارلمان معمولیشان هم دارد در حوزه یک سری طبقات خاص قرار

توانند وارد مجلس سنا شوند؛ به تدریج کسانی که دارای امتیازات می اشراف هستند که

توانند به مجلس عوام راه پیدا کنند. حتی این احزاب سیاسی می اقتصادی خاصی هستند

 ی اجتماعیهاتفاوت منشأگیرد، به شکلی تبدیل به می که در کشورهای اروپایی شکل

 شوند و فقط به این دلیل که شخص عضو فلان حزب است از امتیازاتی برخوردارمی

 شود. می

 شود یا نه؟می امتیاز منشأی اجتماعی هابحث ما همین است که آیا این تفاوت

از ممکن است بر اساس توان تعریف کرد که این چهار نوع امتیمی چهار نوع امتیاز

این  منشأی اجتماعی های اجتماعی در نظر گرفته شود؛ یعنی تفاوتهای تفاوتهاتفاوت

 امتیازات شوند.

ۀ به خانواده معین، قشر معین، گروه تنوع اول: امتیاز سیاسی؛ یعنی کسی که وابس

ر باشد؛ معینی است، تنها به دلیل وابستگی به آن گروه از یک امتیاز سیاسی برخوردا

 ی حزبی منجر به چنین تفاوتیهااین چیز خطرناکی است در جوامع. متاسفانه نظام

دار شود. چون ه به حزب ماست باید استانتگویند این شخص چون وابسمی شوند ومی

ۀ به حزب ماست باید وزیر و یا نماینده مجلس شود. این همین است که تفاوت توابس

ست؛ نه چون اصلح و تواناتر است بر انجام چنین امتیاز سیاسی ا منشأاجتماعی 

 ی حزبی به دنبال دارند این خطر است. هاترین خطرهایی که نظامای. یکی از مهموظیفه

گویند دموکراسی مبتنی بر نظام حزبی است؛ این می هستند که در جامعه ما هاخیلی

انتخاب کنند و اگر حرف غلطی است. اگر دموکراسی به معنای این است که مردم 

و باید بر  ی عقلانی انتخاب کنندهابخواهد انتخاب مردم درست باشد باید بر مبنای معیار

مبنای شایستگی مناسب تقسیم شود در حالی که در نظام حزبی این طور نیست و اصلا 

گیرد؛ یعنی نظام حزبی برای نمی امتیاز نشود نظام حزبی شکل منشأ هااگر این تفاوت

وابستگی حزبی، امتیاز و گیرد که بر اساس می گیرد؟ برای همین شکلمی کلچه ش

بینید که یک نمی مقام و موقیعت سیاسی پیدا کنند؛ نه بر اساس شایستگی. شما هیچ وقت
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حزبی مثلا نخست وزیری را یا نماینده مجلسی را از حزب دیگر یا از خارج از حزب، 

 ی حزبی مورد قبول نیست.هاا کنند و این در نظامتر است کاندیدبه دلیل اینکه شایسته

گوییم ائمه معصومین؟عهم؟ باید از نسل امیرالمومنین؟ع؟ می ما خواهیم گفت که وقتی

باشند؛ این معنایش نیست که چون از نسل علی؟ع؟ هستند باید امام شوند؛ بلکه چون 

ت نه عنوان دخیل دارای شایستگی هستند و این از نسل علی؟ع؟ بودن عنوان مشیر اس

 در نصب الهی.

 ی اقتصادی هانوع دوم: امتیاز

ی اجتماعی است؛ یعنی فرض هاش تفاوتمنشأشود امتیازهای اقتصادی، گاهی می

خواهند مالی را بین مردم تقسیم کنند، بگویند کسانی که از این می کنید از بیت المال

ی اجتماعی هاکه از دیگر طبقهطبقۀ اجتماعی هستند، بیشتر گیرشان بیاید، و کسانی 

هستند از دیگران کمتر گیرشان بیاید که با این خیلی در شرع اسلام مبارزه شده که 

 امتیاز اقتصادی بشود. منشأی اجتماعی هاتفاوت

، به او امتیاز یا مثلا چون از فلان قبیله است و یا چون وابسطه فلان شخصیت است

ی هاین است که امتیاز اقتصادی، مبنایش تفاوتاقتصادی واگذار کنند؛ این معنایش ا

 اجتماعی بشود.

 نوع سوم: امتیازهای قضایی 

دارند، به یک نفر به ای روند و مخاصمهمی یعنی در قضاء؛ مثلا دو نفر نزد قاضی

دلیل اینکه منتسب به عشیرۀ خاصی است، و منتسب به فرد یا گروه خاصی است، حق 

با اوست بلکه به دلیل اینکه انتسابش با گروه خاصی است.  بدهند؛ نه به دلیل اینکه حق

یا اینکه او را از کیفر معافش کنند یا اینکه از دیگران کمتر مجازات کنند؛ مثلا در همین 

کنند، می به این نظام دموکراسی خیلی افتخار هانظام دموکراسی آمریکا که بعضی

رییس جمهور در آمریکا و اروپا به اینطوری است و هیچ وقت ما نشنیدیم که مثلا یک 

کنند که فلانی چقدر فساد داشته می و فسادها؛ محاکمه شوند؛ سر و صدا هادلیل این جرم

و... اما خبری از محاکمه نیست. اما اگر همین جرم را یک شخص عادی مرتکب شود 
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ی هاتفاوتآورند. این معنایش این است که می مخصوصا اگر مسلمان باشد، پدرش را در

 امتیاز قضایی شود. منشأاجتماعی 

 نوع چهارم:

امتیاز علمی شود. مثلا در نظام ایران قدیم در دوران  منشأی اجتماعی هاتفاوت

توانست نمی ساسانیان و قبل و بعد؛ علم آموزی مخصوص طبقۀ اشراف بود و هرکسی

ی هااست که تفاوت علم بیاموزد و عامۀ مردم حق آموختن علم نداشتن. معنای این این

شود که فلان کس می . الان هم در بعضی جاها دیدهامتیازات علمی شود منشأاجتماعی 

 شود. می چون منتسب به فلان گروه یا شخص است، بورسیه

یی در همین جمهوری اسلامی هزاران بورسیه داده شد؛ و ما در خارج هادر دوره

دیدیم می آمدند،می بورسیه به خارج از کشور دیدیم این کسانی که بامی از کشور بودیم و

شد. یعنی این امتیاز علمی می چون منتسب به جریان خاصی هستند به آنها بورسیه داده

 یک تفاوت اجتماعی باشد. سبر اسا

این چهار نوع امتیاز را باید بررسی کنیم تا ببینیم عدل چه اقتضایی دارد. آیا این 

 این امتیازها شود؟ منشأ تواندمی ی اجتماعیهاتفاوت

 امتیاز سیاسی شوند. منشأخواهند می کنیم کهمی بحثای ی اجتماعیهاابتدا از تفاوت

کند تفاوت اجتماعی به هیچ می در نظام سیاسی اسلام همانطوری که عدل اقتضا

امتیاز سیاسی باشد. امتیاز سیاسی بر مبنای شایستگی باید باشد و  منشأتواند نمی وجه

دهند. یکی از مهم ترین ادلۀ این می که شایستۀ منسبی است به او آن منسب را کسی

ی هامطلب که یعنی وابستگی قومی و خویشاوندی یعنی نسبت اجتماعی یا نسبت

 امتیاز سیاسی باشند، آیۀ کریمۀ معروف: منشأتوانند نمیاجتماعی و روابط اجتماعی 

بُّه   اهِیم  ٰ  إبِْر ٰ  ابِْت لى إذِِ  و   ه نَّ  ات  ٰ  بكِ لِم ر   ال  ٰ  ق اما  ٰ  إمِ اسِ ٰ  لِلن   اعِل ك  ٰ  ج إنِ يِ ال  ٰ  ق ف أ ت مَّ
یَّتيِ مِنْ  و    ﴾124 البقرة،﴿  الِمِین  ٰ  ا لظ   ع هْدِي ال  ٰ  ی ن ٰ  لا ال  ٰ  ق ذ ر ِ

)به خاطر آورید( هنگامی که خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود. و او به 

من تو را امام و پیشوای »برآمد. خداوند به او فرمود: ها خوبی از عهده این آزمایش

خداوند « از دودمان من )نیز امامانی قرار بده!(»ابراهیم عرض کرد: « مردم قرار دادم!
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رسد! )و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و پیمان من، به ستمکاران نمی»فرمود: 

 «.معصوم باشند، شایسته این مقامند(

ضرب القاعده است که قاعدۀ دستیابی به مقام « الِمِین  ٰ  ا لظ   ع هْدِي ال  ٰ  ی ن ٰ  لا»این 

امامت به وسیلۀ این آیه تبیین شده است. حضرت ابراهیم بعد از اینکه خدای متعال برای 

« اما  ٰ  إمِ اسِ ٰ  لِلن   اعِل ك  ٰ  ج إنِ يِ»شود که می دهد و به او گفتهقرار میاو مقام امامت را 

یَّتيِ مِنْ  و  »کند که می این چنین درخواست کند که این امامت می از خدا درخواست« ذ ر ِ

اش تداوم پیدا کند؛ البته این را ما در مباحث تفسیریمان گفتیم که ادعیه انبیاء، در ذریه

ادعیۀ مأذون است یعنی این طور نیست که همینطوری بر مبنای هوا و هوس و چون 

لش هم این است که انبیاء معیارند یعنی انبیاء چون از چیزی خوششان آمده دعا کنند، دلی

کند و آنها می شاهدند و معیارند؛ معیارند یعنی آنچه خواستۀ آنهاست با عدل کاملا  تطبیق

خواهند و نه تنها از نمی خواهند و چیزی که عدل نباشد از خدانمی چیزی غیر عدل را

با عدل الهی است بنابراین وقتی ی آنها منطبق هاخواهند در دل هم خواستهنمی خدا

یَّتيِ مِنْ  و  »کند که می ابراهیم سوال به او اجازه داده شده که همچین  معلوم است که« ذ ر ِ

به ابراهیم داده شده و ای دعایی کند، خب نکته اش چیست؟ نکته اینکه همچین اجازه

 تی است کههمچین امتیازی برای او قائل شده به دلیل این است که ابراهیم شخصی

  :اثرگذار باشد. اینکه در آیۀ کریمه داریم که، بعد از آیات مربوط هاتواند در طول نسلمی
نْ  و   نْ  ٰ  إلِا   اهِیم  ٰ  إبِْر مِلَّةِ  ع نْ  ی رْغ ب   م   إنَِّه   و   اٰ  ا لدُّنْي فيِ اه  ٰ  اصِْط ف یْن ل ق دِ  و   ن فْس ه   س فِه   م 
ةِ  فيِ بُّه   ل ه   ال  ٰ  ق إذِْ  ﴾130 البقرة،﴿  الِحِین  ٰ  ا لص   ل مِن   ا لْْخِر  ب ِ  أ سْل مْت   ال  ٰ  ق أ سْلِمْ  ر   لِر 
 ﴾131 البقرة،﴿  ال مِین  ٰ  ا لْع

جز افراد سفیه و نادان، چه کسی از آیین ابراهیم، )با آن پاکی و درخشندگی،( روی

ز صالحان گردان خواهد شد؟! ما او را در این جهان برگزیدیم؛ و او در جهان دیگر، ا

در آن هنگام که پروردگارش به او گفت: اسلام بیاور! )و در برابر حق، تسلیم  *است.

در برابر پروردگار »باش! او فرمان پروردگار را، از جان و دل پذیرفت؛ و( گفت: 

 «جهانیان، تسلیم شدم.
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 گوید:می و بعد

ص   و   ین   ل ك م   ٰ  اصِْط فى ه  ٰ  ا لل   إنَِّ  ب نيَِّ  اٰ  ي ی عْق وب   و   ب نیِهِ  اهِیم  ٰ  إبِْر اٰ  بهِ ىٰ  و   ٰ  ف لا ا لد ِ
وت نَّ  ون   أ نْت مْ  و   ٰ  إلِا   ت م  سْلِم   ﴾132 البقرة،﴿  م 

و ابراهیم و یعقوب )در واپسین لحظات عمر،( فرزندان خود را به این آیین، وصیت 

ن پاک را فرزندان من! خداوند این آیی»کردند؛ )و هر کدام به فرزندان خویش گفتند:( 

برای شما برگزیده است؛ و شما، جز به آیین اسلام ]= تسلیم در برابر فرمان خدا[ از 

 «دنیا نروید!

؛ و این معنایش این است که آن قدرت شخصیت ابراهیمی چنان این نکتۀ مهم است

بلکه تا روز قیامت اسلام؛ که اینجا به معنای عدل است  هااست که توانسته در طول نسل

ا مسلمان بودن به معنای لفظ. گفتیم که در قرآن دو جور اسلام اشاره شده: یک نه تنه

 اسلام اعرابی داریم:

ن   اب  ٰ  ا لْْ عْر ال تِ ٰ  ق لِ  اٰ  ل م   و   اٰ  أ سْل مْن ق ول وا كِنْ ٰ  ل و   ت ؤْمِن وا ل مْ  ق لْ  اٰ  آم  یم ی دْخ   ان  ٰ  ا لِْْ
 ﴾14 ،الحجرات﴿ ق ل وبكِ مْ  فيِ

اید، ولی شما ایمان نیاورده»بگو: « ایمایمان آورده»گفتند: نشین های بادیهعرب

ا هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است! بگویید اسلام آورده  ایم، ام 
 و یک اسلام ابراهیمی داریم که همین:

نْ  و   نْ  ٰ  إلِا   اهِیم  ٰ  إبِْر مِلَّةِ  ع نْ  ی رْغ ب   م   إنَِّه   و   اٰ  ا لدُّنْي فيِ اه  ٰ  اصِْط ف یْن ل ق دِ  و   ن فْس ه   س فِه   م 
ةِ  فيِ  ﴾130 البقرة،﴿  الِحِین  ٰ  ا لص   ل مِن   ا لْْخِر 

جز افراد سفیه و نادان، چه کسی از آیین ابراهیم، )با آن پاکی و درخشندگی،( روی

گردان خواهد شد؟! ما او را در این جهان برگزیدیم؛ و او در جهان دیگر، از صالحان 

 است.

بُّه   ل ه   ال  ٰ  ق إذِْ » نکته اش همین است: « اٰ  ا لدُّنْي فيِ اه  ٰ  اصِْط ف یْن» این   ال  ٰ  ق أ سْلِمْ  ر 
ب ِ  أ سْل مْت   ادامه دارد در ذریۀ ابراهیم؛ در بارۀ اسماعیل « اسلمت»بعد این « ال مِین  ٰ  ا لْع لِر 

 ادامه دارد:
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ع ه   ب ل غ   اٰ  ف ل م   ك   أ ن يِ امِ ٰ  ا لْم ن فيِ ٰ  أ رى إنِ يِ ب ن يَّ  اٰ  ي ال  ٰ  ق ا لسَّعْي   م   اٰ  م ف انْظ رْ  أ ذْب ح 
ر   اٰ  م افِْع لْ  أ ب تِ  اٰ  ي ال  ٰ  ق ٰ  ت رى اٰ  ذ   ابرِِین  ٰ  ا لص   مِن   ه  ٰ  ا لل   اء  ٰ  ش إنِْ  س ت جِد نيِ ت ؤْم 
بیِنِ  ت لَّه   و   اٰ  أ سْل م اٰ  ف ل م   ﴾102 ،الصافات﴿  ﴾103 ،الصافات﴿  لِلْج 

پسرم! من در خواب دیدم که »رسید، گفت: هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش 

پدرم! هر چه دستور داری اجرا کن، به »گفت « کنم، نظر تو چیست؟تو را ذبح می

هنگامی که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم  * خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت!

 جبین او را بر خاک نهاد...
در ذریۀ ابراهیم تداوم داشت، یعنی این اسلام چون اسلام این شکلی، اسلام ابراهیمی 

کند که آن فرزند، فرزندانی می ابراهیم آنچنان شخصیت نیرومندی بود که فرزندی تربیت

تا روز  هاهمچون خود ابراهیم همچون خود فرزند ابراهیم تربیت کند، در طول نسل

ای فرزندانت توانی امامت را برمی شود به ابراهیم کهمی قیامت. اینجاست که اجازه داده

درخواست کنی چون نسل تو نسل مسلمانی است. در جای دیگر هم اشاره به همین 

 شود:می مطلب شده در مسئله بناء البیت که مطرح

بَّن اعِیل  ٰ  إسِْم و   ا لْب یْتِ  مِن   اعِد  ٰ  ا لْق و اهِیم  ٰ  إبِْر ی رْف ع   إذِْ  و    ا لسَّمِیع   أ نْت   إنَِّك   اٰ  مِن   ت ق بَّلْ  اٰ  ر 
بَّن ﴾127 البقرة،﴿  لْع لِیم  ا   یْنِ  اٰ  اجِْع لْن و   اٰ  ر  سْلِم  یَّتنِ مِنْ  و   ل ك   م  ة   اٰ  ذ ر ِ ة   أ مَّ سْلِم   ... ل ك   م 
 ﴾128 البقرة،﴿

های خانه )کعبه( را بالا و )نیز به یاد آورید( هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل، پایه

پروردگارا!  * بپذیر، که تو شنوا و دانایی!پروردگارا! از ما »گفتند:( بردند، )و میمی

 ...ما را تسلیم فرمان خود قرار ده! و از دودمان ما، امتی که تسلیم فرمانت باشند
ة  »اول این  ة   أ مَّ سْلِم   مِنْ  و  »شود؛ چون چنین است آنوقت اجازۀ می متحقق« ل ك   م 

یَّتيِ  شود.می برای مقام امامت داده« ذ ر ِ

یَّتيِ مِنْ  و  »رد که این قرائنی وجود دا دعاست؛ نه استفهام، یکی از قرائن این « ذ ر ِ

 آیه است: 

بَّن یْنِ  اٰ  اجِْع لْن و   اٰ  ر  سْلِم  یَّتنِ مِنْ  و   ل ك   م  ة   اٰ  ذ ر ِ ة   أ مَّ سْلِم   ﴾128 البقرة،﴿ ... ل ك   م 
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چون ملاک امامت، اسلام است و اسلام در اینجا به معنای تسلیم محض خدا بودن 

که همان عصمت مطلقه است؛ لذا در آن آیۀ کریمه هم دربارۀ  اسماعیل هم فرمود که: 

ص   یا اینجا درباره یعقوب و فرزندانش: و  « اٰ  أ سْل م اٰ  ف ل م  »   و   ب نیِهِ  اهِیم  ٰ  إبِْر اٰ  بهِ ىٰ  و 
ین   ل ك م   ٰ  اصِْط فى ه  ٰ  ا لل   إنَِّ  ب نيَِّ  اٰ  ي ی عْق وب   وت نَّ  ٰ  ف لا ا لد ِ ون   أ نْت مْ  و   ٰ  إلِا   ت م  سْلِم   البقرة،﴿  م 

132﴾ 

حمل بر استفهام هم جایز است منتهی قرائنی وجود دارد که استفهام نیست بلکه طلب 

 به معنای دعاست.

 ال  ٰ  ی ن ٰ  لا»به هر حال چه استفهام محض باشد و چه دعا و طلب باشد، کار با آن 
کند می یعنی در حقیقت ابراهیم درخواستداریم؛ اگر بگوییم دعاست « الِمِین  ٰ  ا لظ   ع هْدِي

شاسیتگی امامت را در فرزندان خود؛ نه اینکه صرف امامت بدون شایستگی را بخواهد؛ 

کند برخلاف ارادۀ الهی نیست و باید دعای می چون ابراهیمی که نبی است، دعایی اگر

 مأذون باشد.

بَّن» یعنی این دعا با آن دعای  سْ  اٰ  اجِْع لْن و   اٰ  ر  یْنِ م  یَّتنِ مِنْ  و   ل ك   لِم  ة   اٰ  ذ ر ِ ة   أ مَّ سْلِم   م 
 گوید: می هم سیاقند؛ چون بعد«﴾128 البقرة،﴿ ... ل ك  

بَّن س ولا   فیِهِمْ  ابِْع ثْ  و   اٰ  ر  ل یْهِمْ  ی تلْ وا مِنْه مْ  ر   ﴾129 البقرة،﴿… اتكَِٰ  آي ع 
 تو را بر آنان بخواند پروردگارا! در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیز، تا آیات

شود این هم یک دعاست حتی مسئلۀ بعثت رسول خدا؟ص؟ و تداوم این می معلوم

 امامت در نسل ایشان تا روز قیامت از همین مسئله است و اجابت همین دعاست.

نکتۀ این امتیازی که به آل ابراهیم داده شده، نه از باب این نسبت آل ابراهیمی باشد؛ 

 فرماید: می یستگی در این آل وجود دارد؛ آیۀ دیگربلکه چون این شا

  ٰ  المَيِنٰ  ا لْع ع ل ى انََٰ  عِمْر آل   و   اهيِمََٰ  إبِْر آل   و   ن وحا   و   آد م   ٰ  اصِْط فى هََٰ  ا لل   إنَِّ 
 ﴾33 ،عمرانآل﴿

 خداوند، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد.

 حقیقی بودند. یعنی اینها دارای امتیازات
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کنند باید قدرت تربیت خودشان را در خانوادشان می الهی اول کاری که نرهبرا

درست کند که آیۀ تطهیر در ای دهانشان دهند، این که رسول اکرم؟ص؟ بتواند خانو

 حقشان نازل شود:

جْس   ع نْك م   لِی ذْهِب   هُٰ  ا لل   ی رِید   اٰ  إنَِّم ك مْ  و   ا لْب یْتِ  أ هْل   ا لر ِ ر   ﴾33 ،الأحزاب﴿  ت طْهِیرا   ی ط ه ِ
خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا  شما را پاک خداوند فقط می

 سازد.
 رساند. می این که بتواند یک ذریۀ مطهر تربیت کند این همان قدرت رهبری او را

ست؛ که در محل خود گفتیم ا« الِمِین  ٰ  ا لظ   ع هْدِي ال  ٰ  ی ن ٰ  لا»شاهد ما به هر حال 

گوید و خدا آن می این ظالم، ظالم واقعی است، نه ظالم ظاهری؛ چون خدا دارد سخن

کند که حقیقتا ظالم باشد نه آن ظالمی که مردم بدانند ظلم او را. ممکن می ظالم را اراده

دهد است کسی در حقیقت ظالم باشد اما در ظاهر خودش را آنچنان زیبا و آراسته نشان 

 که کسی متوجه ظلم او نشود.

 مراد از ظلم هم که فرمود:

نْ  و   د ود   ی ت ع دَّ  م  ل م   ف ق دْ  هَِٰ  ا لل   ح   ﴾1 ،الطلاق﴿ ظ 
 و هر کس از حدود الهی تجاوز کند به خویشتن ستم کرده

مطلقا، که همان « لا یتعدی حدود الله»پس کسی که ظالم نیست کسی است که 

 شود.می معصوم

فرماید: ما این مقام امامت را به صرف اینکه منتسب می شود کهمی همین اشنتیجه

دهیم؛ پس ملاک مقام امامت و این امتیاز نمی به تو باشند ما مقام امامت را به کسی

سیاسی مبتنی بر انتساب قوم و خویشی نیست بلکه مبتنی بر عدم الظلم است و آن کسی 

 د؛ یعنی شایستگی امامت دارد، ما به آنها مقام امامتاز ذریۀ تو که عادل به تمام معنا باش

 دهیم.می
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ضرب القاعدۀ این معناست که در اسلام « الِمِین  ٰ  ا لظ   ع هْدِي ال  ٰ  ی ن ٰ  لا»پس این 

شود؛ بلکه بر اساس معیار که مهم نمی امتیازهای سیاسی بر اساس صرف انتصاب داده

 شود.می ترین معیار عدل است و بر اساس شایستگی داده


